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گونهشناسیروایاتتفسیریمنقولازصادقین)علیهماالسلام(
درتفسیرالدرالمنثورسیوطی

)تاریخ دریافت: 93/7/20 ؛ تاریخ پذیرش: 95/3/10(
1،نرگسنطقی**2

دکترنهلهغروینائینی*

چکیده
ــرن دهم هجری  ــران ق ــیوطی از جمله مفس جلال الدین محمد بن ابوبکر س
ــیر قرآن را به صورت ترتیبی از ابتدا تا پایان قرآن به  ــنت است که تفس اهل س
ــت و از آنجا که هیچ نقد و نظری درباره روایات  ــامان داده اس کمک روایات س
ــد که این اخبار مورد تأیید او بوده است.  ــیرش ارائه نداده، به نظر می رس تفس
ــون از جمله امامان  ــیر خود روایات فراوانی از راویان گوناگ ــیوطی در تفس س
ــلام( نقل کرده است؛ هرچند نسبت روایات ائمه نسبت به  معصوم )علیهم  الس
ــیر 650 روایت از امامان  ــیار اندک است. در این تفس ــایر راویان بس روایات س
ــت که از این میان، 97 روایت از صادقین )علیهما السلام(  ــیعه نقل شده اس ش
است. مقاله حاضر به گونه شناسی و ارزیابی روایات تفسیری منقول از صادقین 

ــت.  ــیوطی پرداخته اس ــیر الدر المنثور س ــلام( در تفس )علیهما الس
ــلام(، سیوطی،  ــیـری، صــادقین )علیهما الس واژگانكلیدی: روایات تفس

ــور. ــدر المنث ال

مقدمه
تفسیر الدر المنثور از جامع ترین تفاسیر اثری اهل سنت در قرن دهم هجری است. سیوطی 
ذیل آیات، روایات بسیاری از رسول خدا )صلی الله علیه و آله(، صحابه، تابعیان و تابعان تابعیان 
نقل کرده است، اما به دلیل آن که نظر خود را بیان نکرده و تنها در موارد معدودی در قوت 
یا ضعف حدیث نظر داده است، این اقدام وی حمل بر قبول روایات از سوی وی می گردد، 
ــتر روایات تفسیری  ــود. بیش حال آن که در میان این روایات، اخبار قابل نقد نیز یافت می ش

*. استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران.
 Nnotghi@yahoo.com نویسنده مسؤل(، دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس تهران؛( .**
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موجود در تفسیر سیوطی از ابوهریره1 نقل شده است. همچنین روایات بسیاری از ابن عباس، 
که از شاگردان امیرالمومنین )علیه السلام( بوده، نقل شده است، در حالی که روایات نقل شده 
از حضرت علی )علیه السلام(، که اولین مفسر قرآن بعد از رسول اکرم )صلی الله علیه و آله( 
می باشند و نزدیک ترین فرد به آن حضرت در میان صحابه بودند، اندک است. دراین تفسیر، 
معدود روایاتی از برخی ائمه دیگر همچون امام سجاد، امام باقر و امام صادق )علیهم السلام( 
نیز یافت می شود. مجموع روایات منقول از ائمه معصوم )علیهم السلام( در این تفسیر، 650 
روایت است که از این میان، 40 روایت از امام باقر )علیه السلام( و 37 روایت از امام صادق 
ــلام( است.2 در تفسیر الدر المنثور، روایاتی به نقل از ائمه معصوم )علیهم السلام(  )علیه الس
ذکر شده است که برخی از این روایات جعلی است، چنان که علامه طباطبایی بر برخی از این 
روایات نقد وارد کرده است. در روایات تفسیری منقول از صادقین )علیهما السلام( نیز مواردی 
از این قبیل روایات، به چشم می خورد؛ از جمله روایتی که ذیل آیه دوم از سوره فتح نقل شده 
است. )سیوطی، 1404: 6، 70 ( با ملاحظه چنین نمونه هایی این پرسش مطرح می شود که 
ارزش روایات منقول از امام باقر و امام صادق )علیهما السلام( در تفسیر الدر المنثور چگونه 
ــخ این پرسش، روایاتی که در الدر المنثور از این دو امام بزرگوار نقل شده  ــت؟ برای پاس اس
است، با روایات منقول در منابع شیعی مقایسه شده و موارد اشتراک و افتراق بیان شده است. 
گفتنی است در این مقاله، از بررسی روایات قابل نقد از نظر سندی و رجالی خودداری شده و 
تنها به نقد متن حدیث پرداخته شده است. ازمهم ترین مواردی که باید در نقد متن احادیث 
مورد توجه قرار داد، می توان به این موارد اشاره کرد: عدم مخالفت حدیث با قرآن، روایات و 
سنت قطعی معصومان )علیهم السلام(، عدم مخالفت با مقتضیات قطعی عقل، عدم مخالفت 
با واقعیات مسلم تاریخی، عدم اختلاف و اضطراب در متن حدیث و... )غروی نائینی، 1379: 

79 ـ 69؛ معماری، 1386: 169( 
بحثوبررسی

ــیرالدرالمنثور ــلام(درتفس ــیروایاتصادقین)علیهماالس 1ـگونهشناس
ــیری در گونه های مختلفی از قبیل روایات بیان کننده ثواب و عقاب اعمال،  روایات تفس
ــأن نزول، بیان تفصیل آیات، بیان فضایل افراد، فضایل ناروا، روایات  ــباب نزول، ش اس

1. حتی برخی از علمای اهل سنت، مانند ابوریه، او را از واضعان حدیث می شمارند.
ــمار روایات امام  ــت، در ش ــند آن »عن جعفر بن محمد عن ابیه« آمده اس ــمارش، احادیثی که در س 2. در این ش

صادق )علیه السلام( محسوب شده است.
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فقهی، روایات تمثیلی و... می گنجد. روایات تفسیری منقول از صادقین )علیهما السلام( 
ــته بندی کرد. ــته ها دس ــیر الدر المنثور را نیز می توان در این دس در تفس

1ـ1ـروایاتبیانکنندهثوابوعقاباعمال
ــر برخی اعمال بیان  ــلام(، پاداش یا کیف ــیری ائمه معصوم )علیهم الس در روایات تفس
شده است. از این دست روایات، در روایات منقول از صادقین )علیهم السلام( نیز یافت 

می شود که این روایات به شرح زیر است:
1ـ سیوطی، ذیل آیه 196 سوره بقره از امام باقر چنین روایت می کند: »و أخرج الأصبهانی، 
عن أبى جعفر محمد بن على، عن أبیه، عن جده قال: قال رسول الله )صلى الله علیه و ]آله[ 
سلم(: ما من عبد یدع الحج لحاجة من حوائج الدنیا الا رأى المحلقین قبل أن یقضى تلك 
الحاجة و ما من عبد یدع المشی فی حاجة أخیه المسلم قضبت أو لم تقض الا ابتلى بعونه 

من یأثم علیه و لا یؤجر فیه.«1 )سیوطی، 1404: 1، 211(
2ـ در تفسیر آیه 152سوره بقره آمده است: »و أخرج الخرائطى، عن جعفر بن محمد بن 
على بن حسین بن على بن أبى طالب قال: اشكر المنعم علیك فانه لا نفاد للنعم إذا شكرت 
ــیوطی، 1404: 1،  ــكر زیادة فی النعم و أمان من الغیر.« )س و لا بقاء لها إذا كفرت و الش
ــیعی از جمله مشکات الانوار )طبرسی، 1385: 31(  155( این روایت دربرخی از منابع ش
ــلام(  ــی، 1403: 13: 36( به طرق مختلف از امام صادق )علیه الس و بحار الانوار )مجلس
ــت. برخی از متون نیز این روایت را، با اندک تفاوتی همچون "امان من  ــده اس گزارش ش
التغیر" و "امان من الفقر" گزارش کرده اند. )مجلسی، 1403: 13، 68، 27 و 55؛ 75، 241( 
ــیوطی در تفسیر آیه 17 سوره آل عمران این روایت را از امام صادق )علیه السلام(  3ـ س
ــت: »و أخرج ابن جریر، عن جعفر بن محمد قال: من صلى من اللیل  گزارش کرده اس
ــتغفر فی آخر اللیل سبعین مرة كتب من الْمُسْتَغْفِرِین.« )سیوطی، 1404: 2، 12(  ثم اس
ــیاری از منابع شیعی استغفار و اثرات آن، هفتاد مرتبه استغفار در نماز وتر  در روایات بس

1. این حدیث در منابع شیعی نیز آمده است. در روایت ذیل، به نقل از امام باقر )علیه السلام( قسمت اول حدیث فوق، 
این گونه ذکر شده است: »وَ رَوَى أبَُو حَمْزَةَ الثُّمَالِيُّ عَنْ أبَيِ جَعْفَرٍ )علیه السلام( قَالَ: سَمِعْتُهُ یَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدٍ یُؤْثِرُ عَلىَ 
الْحَجِّ حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْیَا إلِاَّا نظََرَ إلِىَ الْمُحَلِّقِینَ قَدِ انْصَرَفُوا قَبْلَ أنَْ تُقْضَى لهَُ تِلْكَ الْحَاجَةُ.« )صدوق، 1413: 2، 420؛ 
حر عاملی، 1409: 11، 136( روایتی دیگر با همین مضمون از امام صادق )علیه السلام( از اجداد بزرگوارش از رسول خدا 
)صلی الله علیه و آله( این گونه نقل شده است: »أخبرنا محمد، حدثنی موسى، حدثنا أبی، عن أبیه، عن جده جعفر بن 
محمد، عن أبیه، عن جده علی بن الحسین، عن أبیه، عن علی )علیه السلام( قال: قال رسول الله )صلی الله علیه و آله(: 
من أراد الحج فشغله حاجة من أمر الدنیا لم تقض له حاجة حتى یرى المحلقین و من استعان بأخیه المسلم یمشی معه 

فی حاجة فلم یفعل بلاه الله بمثله من المشی فی ما لا یؤجر فیه.« )ابن اشعث کوفی، بی تا: 65(



47

م(
سلا

اال
هم

علی
ن)

دقی
صا

از
ول

منق
ی

یر
س
تف
ت
ایا
رو
سی

شنا
ونه

گ
و ... بیان شده است، اما روایت فوق در هیچ یک از منابع شیعی یافت نشد.

ــورة یونس از امام باقر )علیه السلام( چنین نقل کرده  ــیوطی در تقسیر آیه 23 س 4ـ س
ــت: »و أخرج أبونعیم فی الحلیة عن أبى جعفر محمد بن على رضى الله عنه قال: ما  اس
من عبادة أفضل من أن یسال و ما یدفع القضاء الا الدعاء و ان أسرع الخیر ثواباً البر و 
اسرع الشر عقوبة البغی و كفى بالمرء عیباً ان یبصر من الناس ما یعمى علیه من نفسه 
و ان یأمر الناس بما لا یستطیع التحول عنه و ان یؤذى جلیسه بما لا یعنیه.« )سیوطی، 
1404: 3، 304( روایت فوق، در بسیاری از کتب حدیثی شیعه به طرق مختلف از امام 
باقر )علیه السلام( با همین متن ذکر شده است. تنها تفاوت متن حاضر با متون یادشده 
این است که در اکثر روایات به جای "ان یأمر الناس" عبارت "ان یعیّر الناس" و در برخی 
ــت. )صدوق، 1364: 275؛ اربلی، 1381: 2، 118؛ برقی،  هم "ان ینهی الناس" آمده اس

1371: 1، 292؛ حر عاملی، 1409: 15، 292( 

1ـ2ـبیانآموزههایاخلاقیوآدابوسنن
ــور، در بیان اذکار یا توصیه  ــیر الدر المنث ــلام( در تفس برخی از روایات ائمه )علیهم الس

مداومت بر آن است که در ذیل به این موارد اشاره می شود:
ــلام( نقل شده است: »وأخرج أبو  ــوره حمد از امام صادق )علیه الس 1ـ ذیل اولین آیه س
ــی الحلیة و البیهقی عن جعفر بن محمد قال: فقد أبی بغلته فقال: لئن ردها الله  ــم ف نعی
على لأحمدنه بمحامد یرضاها فما لبث ان أتى بها بسرجها و لجامها فركبها فلما استوى 
ِ لم یزد علیها. فقیل له فی ذلك فقال: و  ــماء فقال: الْحَمْدُ لِلهَّا ــه إلى الس علیها رفع رأس
هل تركت شیأ أو أبقیت شیأ جعلت الحمد كله لله عز و جل.« )سیوطی، 1404: 1، 12( 
روایت فوق در برخی منابع شیعی از طرق مختلف از امام صادق )علیه السلام( با همین 

متن نقل شده است. )اربلی، 1381: 2، 118؛ مجلسی، 1403: 46، 290( 
2ـ ذیل آیه 12 سوره فاطر نقل شده است: »... عن أبى جعفر قال كان رسول الله صلى الله 
علیه ]وآله[ و سلم إذا شرب الماء قال: الحمد لله الذی جعله عذبا فراتاً برحمته و لم یجعله 
ملحاً أجاجاً بذنوبنا.« )سیوطی، 1404: 5، 247(  این روایت که ذیل آیه 69 سوره واقعه 
ــلام( ذکر شده است، )سیوطی، 1404: 6، 161( در منابع شیعی  نیز از امام باقر )علیه الس
نیز با همین متن گزارش شده است. )کلینی، 1365: 6، 384؛ مجلسی، 1403: 16، 268( 
3ـ در تفسیر الدر المنثور ذیل آیه 7 سوره ابراهیم آمده است: »و أخرج أبو نعیم فی الحلیة 
من طریق مالك بن أنس، عن جعفر بن محمد بن على بن الحسین قال: لما قال  له سفیان 
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الثوری رضى الله عنه: لا أقوم حتى تحدثنی، قال جعفر رضى الله عنه: اما انى أحدثك و ما 
كثرة الحدیث لك بخیر یا سفیان! إذا أنعم الله علیك بنعمة فأحببت بقاءها و دوامها فأكثر من 
َّكُمْ﴾ )ابراهیم/7( و  الحمد و الشكر علیها فان الله تعالى قال في كتابه: ﴿لئَنِْ شَكَرْتمُْ لََزِيدَن
َّهُ  َّكُمْ إنِ إذا استبطأت الرزق فأكثر من الاستغفار فان الله تعالى قال فی كتابه: ﴿اسْتغَْفِرُوا رَب
ماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً وَ يمُْدِدْكُمْ بأَِمْوالٍ وَ بنَيِنَ﴾ )نوح/11 و 12( یعنى  كانَ غَفَّاراً يرُْسِلِ السَّ
ــفیان، إذا  ــي الدنیا و الاخرة ﴿وَ يجَْعَلْ لكَُمْ جَنَّاتٍ وَ يجَْعَلْ لكَُمْ أنَهْارا﴾ )نوح/12( یا س ف
أحزنك أمر من سلطان أو غیره فأكثر من "لا حول و لا قوة الا بالله" فإنها مفتاح الفرج و كنز 
ــیوطی، 1404: 4، 71( این حدیث از نظر سند و متن با روایات شیعی  من كنوز الجنة.« )س

مطابقت می کند. )اربلی، 1381: 2، 156؛ مجلسی، 1403: 75، 200 و 226(  
ــت: »وأخرج ابن أبى الدنیا و البیهقی عن  ــوره حدید آورده اس ــیوطی ذیل آیه 3 س 4ـ س
ــلم علم علیاً دعوة  ــه ان النبی صلى الله علیه ]وآله[ و س ــد بن على رضى الله عن محم
ــيء و  یدعو بها عند ما أهمه فكان على رضى الله عنه یعلمها لولده: یا كائن قبل كل ش
ــيء افعل بى كذا و كذا.« )سیوطی، 1404: 6،  ــيء و یا كائن بعد كل ش یا مكون كل ش
171( در بسیاری از روایات شیعی، ذکر "یا كائن قبل كل شیء و یا مكون كل شیء..." 

در حدیثی طولانی ذکر شده است، اما روایت فوق یافت نشد.         

1ـ3ـبیانخواصآیات
ــلام(د ر الدر المنثور، روایاتی مشتمل بر بیان آثار  در روایات منقول از ائمه معصوم )علیهم الس
ــود که در روایتی از امام باقر )علیه السلام( نیز در مورد آیات  ــور یافت می ش و خواص آیات و س
نخستین سوره یس آمده است: »و أخرج الحاكم و البیهقی عن أبى جعفر محمد بن على قال: 
من وجد فی قلبه قسوة فلیكتب ﴿يس وَ القُْرْآنِ الحَْكِيمِ﴾ )یس/1 و 2( فی جام من زعفران ثم 
یشربه.« )سیوطی، 1404: 5، 257( در بررسی انجام شده در منابع شیعی روایت فوق یافت نشد.

1ـ4ـبیانتفصیلآیات
ــن دارد و ظاهر آیه یا عبارتی از آن مبین  ــم كامل برخی آیات نیاز به تفصیل و تبیی فه
ــطه آیات دیگر یا به واسطه  ــت، كه این مهم یا به واس مفهوم و مراد خداوند متعال نیس
ــیر خود از امام باقر )علیه السلام( روایاتی چند  ــود. سیوطی در تفس روایات تأمین می ش

آورده است که مبین مراد و مفهوم آیات می باشند:
ِّهِ كَلِماتٍ فتَابَ عَلَيْهِ...﴾ )بقره/37( به نقل از ایشان می نویسد:  1ـ ذیل آیه ﴿فتَلََقَّى آدَمُ مِنْ رَب
ــی و عملت السوء  ــبحانك اللهم و بحمدك لا اله الا أنت رب انى ظلمت نفس »... فتقول: س
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فاغفر لی انه لا یغفر الذنوب الا أنت اللهم انى أسألك بجاه محمد عبدك و كرامته علیك أن 
ــیوطی، 1404: 1، 60( در منابع شیعی روایاتی که در بحث توبه آدم  تغفر لی خطیئتی...« )س
)علیه السلام( بیان شده است، از نظر سند و متن با روایت فوق متفاوت است. سیوطی روایات 
بسیاری ذیل این آیه و در تفسیر واژه "کلمات" آورده است. که تنها در معدودی از آن ها منظور 
ــده است: »...قل: اللهم انى أسألك بحق محمد و آل  از "کلمات"، نام مقدس اهل بیت ذکر ش
محمد سبحانك لا إلِهَ إلِاَّا أنَْتَ عَمِلتُ سوء و ظَلمَْتُ نفَْسِی فَاغْفِرْ لِی اِنك أنت الغفورُ الرحیم 
اللهم انى أسألك بحق محمد و آل محمد سبحانك لا إلِهَ إلِاَّا أنَْتَ عَمِلتُ سوء و ظَلمَتُ نفسی 
فَتُب عَلىََّ إنَِّاكَ أنَْتَ التَّاوَّابُ الرَّحیِمُ فهؤلاء الكلمات التي تَلقَّى آدم.« )سیوطی، 1404: 1، 60( 
در یکی از این روایات نیز به نقل از ابن عباس، به نام مقدس پنج تن اشاره شده است: »و أخرج 
ابن النجار عن ابن عباس قال: سالت رسول الله صلى الله علیه ]وآله[ و سلم عن الكلمات التی 
تلقاها آدم من ربه فَتابَ عَلیَْهِ قال: سأل بحق محمد و على و فاطمة و الحسن و الحسین اِلّا 
تُبتَ عَلىََّ فَتابَ عَلیَْه.« )سیوطی، 1404: 1، 60(  تفاسیر شیعی به اتفاق نام مبارک پنج تن را 
در توبه آدم )علیه السلام( ذیل این آیه به عنوان مصداق "کلمات" ذکر کرده اند. )عیاشی، 1380: 
1، 41؛ ابوالفتوح رازی، 1408: 1، 228؛ شیبانی، بی تا: 1، 128؛ عروسی حویزی، 1415: 1، 68( 
ِ قانتِيِنَ﴾  لاةِ الوُْسْ��طى  وَ قوُمُ��وا لِلهَّ لَ��واتِ وَ الصَّ ــل آیه ﴿حافظُِ��وا عَلَى الصَّ 2ـ ذی
ــت: »و اخرج ابن المنذر من طریق أبى جعفر محمد بن على  )بقره/238( روایت شده اس
ــین، عن على بن ابى طالب قال: الصلاة الوسطى هی الظهر.« )سیوطی، 1404:  بن حس
1، 302( روایات شیعی نیز همین معنا را از امام باقر )علیه السلام( و دیگر ائمه آورده اند، 
ــی، 1365: 3، 271؛  ــت. )کلین ــند و متن، کمی با این روایت متفاوت اس ــا از نظر س ام

صدوق، 1413: 1، 195؛ عیاشی، 1380: 1، 127؛ طوسی، 1365: 2، 241(  

1ـ5ـبیانشرحواژگان
دسته ای از روایات تفسیری، روایاتی هستند كه به بیان معنا و شرح واژگان می پردازند. 
ــلام( در الدر المنثور می توان به  ــن نمونه روایات در منقولات صادقین )علیهما  الس از ای

موارد ذیل اشاره كرد:
ــوره آل عمران می خوانیم: »...عن أبى جعفر قال: القنطار خمسة عشر  1ـ ذیل آیه 14 س
ــیوطی، 1404: 2، 11( لغت شناسان  ــرون قیراطاً.« )س ألف مثقال و المثقال أربعة و عش
)ابن منظور، 1414: 5، 119( و مفسران )زمخشری، 1407: 1، 342؛ آلوسی، 1415: 2، 
97( منظور از قنطار را مال کثیر و عظیم دانسته اند، اما مقدار این مال در قرآن ذکر نشده 
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ــت که با استفاده از روایت، مشخص می شود. بعضی، آن را آن مقدار طلا دانسته اند  اس
ــت گاوی را پر کند. )طبرسی، 1372: 2، 712؛ قرشی، 1371: 6، 20( طریحی  که پوس

در بیان مقدار آن، به حدیث یادشده اشاره کرده است. )طریحی، 1375: 3، 461( 
َّهُمْ باِلغَْداةِ وَ العَْشِيِّ يرُِيدُونَ وَجْهَه﴾  َّذِينَ يدَْعُونَ رَب 2ـ ذیل آیه ﴿وَ اصْبرِْ نفَْسَ��كَ مَعَ ال
)کهف/28( روایت شده است: »...عن ابى جعفر فی الآیة قال أمر ان یصبر نفسه مع أصحابه 
یعلمهم القرآن.« )سیوطی، 1404: 4، 220( این روایت مراد از شکیبایی پیامبر )صلی الله 
علیه و آله( را صبر و بردباری در تعلیم قرآن بیان می کند، در حالی که در تفاسیر آمده است: 
ــاره به این واقعیت است كه پیغمبر )صلی الله علیه و آله( از  ــك" اش »تعبیر به "و اصبر نفس
ــار بود كه گروه مؤمنان فقیر را از خود براند. لذا  ــتكبر و اشراف در فش ــمنان مس ناحیه دش
خداوند دستور مى دهد كه در برابر این فشار، صبر و استقامت پیشه كند و هرگز تسلیم آنها 
نشود.« )فیض کاشانی، 1415: 3، 240؛ مغنیه، 1424: 5، 122؛ قطب، 1412: 4، 2258(

لَ خَلْقٍ  ��جِلِّ للِْكُتبُِ كَما بدََأْنا أوََّ ماءَ كَطَيِّ السِّ ــیوطی ذیل آیه ﴿يوَْمَ نطَْوِي السَّ 3ـ س
َّا كُنَّا فاعِلِينَ﴾)انبیاء/104( روایت می کند: »...عن أبى جعفر الباقر  نعُِي��دُهُ وَعْداً عَلَيْنا إنِ
ــن أعوانه و كان له كل یوم ثلاثا لمحات  ــجل ملك و كان هاروت و ماروت م قال الس
ینظرهن فی أم الكتاب فنظر نظرة لم تكن له فأبصر فیها خلق آدم و ما فیه من الأمور 
ِّ��ى جاعِلٌ فيِ الَْرْضِ خَلِيفَةً﴾  ــر ذلك إلى هاروت و ماروت فلما قال تعالى: ﴿إنِ فأس
ــتطالة على الملائكة.«  قالوُا: ﴿أتَجَْعَلُ فيِها مَنْ يفُْسِ��دُ فيِها﴾ )بقره/30( قال: ذلك اس
)سیوطی، 1404: 4، 340( چنین روایتی در منابع شیعی وجود ندارد. ابن کثیر در تفسیر 
ــد: »و هذا أثر غریب و بتقدیر  ــن روایت را از ابن ابی حاتم نقل می کند و می گوی ــود ای خ
صحته إلى أبی جعفر محمد بن علی بن الحسین الباقر فهو نقله عن أهل الكتاب، و فیه 
نكارة توجب رده، و الّله أعلم، و مقتضاه أن الذین قالوا ذلك إنما كانوا اثنین فقط، و هو 
خلاف السیاق. و أغرب منه ما رواه ابن أبی حاتم أیضا حیث قال: حدثنا أبی، حدثنا هشام 
بن أبی عبیدالّله، حدثنا عبدالّله بن یحیى بن أبی كثیر قال: سمعت أبی یقول: إن الملائكة 
ماءَ وَ نحَْنُ نسَُبِّحُ بحَِمْدِكَ وَ  الذین قالوا: ﴿أتَجَْعَلُ فيِها مَنْ يفُْسِ��دُ فيِها وَ يسَْ��فِكُ الدِّ
ــن عندالّله فأحرقتهم، و هذا  ــرة آلاف فخرجت نار م سُ لكََ﴾ )بقره/30( كانوا عش نقَُدِّ

أیضاً إسرائیلی منكر كالذی قبله، و الّله أعلم.« )ابن کثیر، 1419: 1، 127(
جِلِّ  ��ماءَ كَطَيِّ السِّ ــت كه امام در ذیل جمله ﴿يوَْمَ نطَْوِي السَّ ــیر قمى آمده اس در تفس
للِْكُتبُِ﴾ )انبیاء/104( فرمود: "سجل" نام فرشته اى است كه نامه هاى اعمال را مى پیچد 
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ــت كه نابودش مى كند و به صورت دود در مى آید و زمین  و معناى پیچیدن آن این اس

را به صورت آتش در مى آورد. )قمی، 1367: 2، 77( 

1ـ6ـاستشهادبهآیات
ــلام( در تفسیر برخی از آیات، به آیات دیگر قرآن  گاهی مواقع ائمه معصوم )علیهم الس
كریم استشهاد می كردند. در روایات صادقین )علیهما السلام( در الدر المنثور تنها مورد 

ذیل از این دست، یافت شد:
ــم: »ابن ابى حاتم از ابى جعفر محمد بن على  ــوره مائده در روایتی می خوانی ـ ذیل آیه 95 س
نقل كرده كه مردى از على )علیه السلام( پرسید: هدى )قربانی در حج( از چه چیز باید باشد؟ 
فرمود: از هشت جفت، مرد سائل نفهمید و به شک افتاد، امام فرمود: شماها قرآن مى خوانید؟ 
َّذِينَ آمَنوُا أوَْفوُا باِلعُْقُودِ أحُِلَّتْ  ــت: ﴿يا أيَُّهَا ال ــنیده اى كه خداى تعالى فرموده اس هیچ ش
لكَُمْ بهَِيمَةُ الَْنعْامِ﴾؟ )مائدة/1( عرض كرد: آرى، حضرت فرمود: شنیده اى كه خداى تعالى 
مى فرماید: ﴿ليِذَْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلى  ما رَزَقهَُمْ مِنْ بهَِيمَةِ الَْنعْامِ﴾ )حج/36( و نیز مى فرماید: 
﴿وَ مِنَ الَْنعْامِ حَمُولةًَ وَ فرَْشاً﴾ )انعام/142( و نیز مى فرماید: ﴿فكلوا من بهيمة الانعام﴾؟ 
أْنِ  عرض كرد: آرى همه این ها را شنیده ام. امام فرمود: آیا شنیده اى كه مى فرماید: ﴿مِنَ الضَّ
اثْنيَْ��نِ وَ مِنَ المَْعْزِ اثْنيَْنِ وَ مِنَ الْبِلِِ اثْنيَْنِ وَ مِنَ البْقََرِ اثْنيَْنِ﴾؟ )انعام/143ـ 144( عرض 
يْدَ  َّذِينَ آمَنوُا لا تقَْتلُُوا الصَّ كرد: آرى شنیده ام. فرمود: آیا شنیده اى كه مى فرماید: ﴿يا أيَُّهَا ال
وَ أنَتْمُْ حُرُمٌ﴾ )مائده/95( تا آنجا كه مى فرماید: ﴿هَدْياً بالغَِ الكَْعْبةَِ﴾ )مائده/95( عرض كرد: 
آرى شنیده ام، فرمود: اگر من آهویى شكار كنم و بكشم بنا بر این چه كفاره اى بر من واجب 
مى شود؟ عرض كرد: گوسفند، على )علیه السلام( پرسید: آیا باید آن را به كعبه برساند؟ مرد 
ــت. چون همان طور كه شنیده اى خداوند  عرض كرد: آرى، حضرت فرمود: مطلب همین اس
آن هدى را "بالغ الكعبه" نامیده است.« )سیوطی، 1404: 2، 330( ابن ابی حاتم، این روایت را 
با همین سند و متن نقل کرده است. )ابن ابی حاتم، 1419: 4، 1207( علامه نیز آن را به نقل 

از سیوطی در تفسیر خود آورده است. )طباطبایی، 1417: 6، 146( 

1ـ7ـبیانمرادخداوند
 روایاتی كه مبین مراد خداوندند نقش بسزایی در تفسیر آیات دارند از جمله این روایات 

در اخبار صادقین )علیهما السلام( نمونه ذیل می باشد: 
َّما  ا فَلا تعَْجَلْ عَلَيْهِمْ إنِ هُمْ أزًَّ ياطِينَ عَلَى الكْافرِِينَ تؤَُزُّ َّا أرَْسَلْناَ الشَّ ـ ذیل آیه ﴿أَ لمَْ ترََ أنَ
ا﴾ )مریم/84ـ83(  روایت شده است: »...عن أبى جعفر محمد بن على فی قوله  نعَُدُّ لهَُمْ عَدًّ
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إنَِّاما نعَُدُّ لهَُمْ عَدًّا قال كل شي حتى النفس.« )سیوطی، 1404: 4، 284( در برخی تفاسیر نیز 
ا﴾  َّما نعَُدُّ لهَُمْ عَدًّ از امام صادق )علیه السلام(  نقل شده است: »انهّ سئل عن قوله تعالى: ﴿إنِ
ــائل: عدد الأیام، قال: انّ الآباء و الامّهات یحصون ذلك لا و  فقال: ما هو عندك؟ قال السّ
لكنّه عدد الأنفاس.« )قمی، 1367: 2، 53؛ فیض کاشانی، 1415: 3، 294؛ عروسی حویزی، 
ــت که  ــلام( گزارش کرده اس 1415: 2، 357( روایت فوق را کلینی از امام صادق )علیه الس
از نظر سند و متن با هم تطابق دارند. )کلینی، 1365: 3، 259؛ مجلسی، 1403: 6، 145( 

1ـ8ـبیانفضایل
ــیری منقول ازصادقین )علیهما السلام( در تفسیر سیوطی در بیان  برخی از روایات تفس
ــول )صلی الله علیه و آله( و علی)علیه السلام( می باشد. این روایات  فضایل حضرت رس

به شرح زیر است:
1ـ سیوطی ذیل آیه ﴿لقََدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَفُْسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ ما عَنتُِّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ 
باِلمُْؤْمِنيِنَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ﴾ )توبه/128[ از امام صادق نقل می کند: »قال: لم یصبه شی من 
ــلم خرجت من نكاح و لم أخرج من  ــول الله صلى الله علیه و س ولادة الجاهلیة و قال رس
سفاح.« )سیوطی، 1404: 3، 294( در تفاسیر اهل سنت نیز همین سند و متن گزارش شده 
است. )ابن ابی حاتم، 1419: 6، 1917؛ ابن کثیر، 1419: 4، 211( از علمای شیعی، علامه 
مجلسی همین مضمون را از رسول خدا )صلی الله علیه و آله( نقل کرده است. )مجلسی، 
ــت: ».. عن أنس قال: قرأ  ــیوطی در روایت دیگری نیز نقل کرده اس 1403: 15، 117( س
رسول الله صلى الله علیه ]وآله[ و سلم ﴿لقد جاءكم رسول من أنفسكم﴾ فقال على بن 
ــول الله، ما معنى أنفسكم؟ فقال رسول الله صلى الله علیه  أبى طالب رضى الله عنه: یا رس
]وآله[ و سلم: أنا أنفسكم نسباً و صهراً و حسباً لیس فی و لا فی آبائی من لدن آدم سفاح 
كلها نكاح.« )سیوطی، 1404: 3، 294( این روایات نفی هرگونه پلیدی و ناپاکی از وجود 
مقدس رسول خدا و اجداد گرامی اش می باشد. عالمان شیعه بر این مطلب اجماع دارند که 
پدر و مادر رسول خدا )صلی الله علیه و آله( و همه اجداد آن بزرگوار تا آدم ابوالبشر همگی 

موحد بوده اند. )طبرسی، 1372: 4، 322؛ فخر رازی، 1420: 4، 103(
ــه و آله( از امام صادق  ــب پیامبر )صلی الله علی ــل همین آیه روایتی دیگر در مورد نس 2ـ ذی
)علیه السلام( گزارش کرده است: »... عن جعفر بن محمد، عن أبیه قال: قال رسول الله صلى 
الله علیه ]وآله[ و سلم: أتانى جبریل علیه السلام فقال: یا محمد، ان الله عز و جل بعثنی فطفت 
ــهلها و جبلها فلم أجد حیاً خیر من العرب، ثم أمرنی فطفت فی  ــرق الأرض و غربها و س ش
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العرب فلم أجد حیاً خیر من مضر، ثم أمرنی فطفت فی مضر فلم أجد حیاً خیرا من بنى هاشم، 

ثم أمرنی ان اختار من أنفسهم فلم أجد نفساً خیرا من نفسک.« )سیوطی، 1404: 3، 295(
3ـ ذیل آیه 29 سوره طه، روایتی در فضیلت امیرالمؤمنین )علیه السلام( آمده است: »... 
عن أبى جعفر محمد بن على قال: لما نزلت ﴿وَ اجْعَلْ ليِ وَزِيراً مِنْ أهَْلِي هارُونَ أخَِي 
اشْ��دُدْ بهِِ أزَْرِي﴾ )طه/31ـ29( كان رسول الله صلى الله علیه ]وآله[ و سلم على جبل 
ــیوطی، 1404:  ــدد أزرى بأخی على فاجابه إلى ذلک.« )س ثم دعا ربه و قال: اللهم اش
ــت كه ابن مردویه و خطیب و ابن عساكر، از اسماء  4، 295( همچنین در الدر المنثور اس
بنت عمیس روایت کرده اند كه گفت: »رسول خدا )صلی الله علیه و آله( را دیدم كه در 
ــتاده بود و مى فرمود: "اى كوه ثبیر روشن باش، اى كوه ثبیر روشن  مقابل كوه ثبیر ایس
ــت و آن این است كه سینه ام  ــى خواس باش، بار الها از تو آن مى خواهم كه برادرم موس
ــازى و گره از زبانم باز كنى تا سخنانم را بفهمند و  ــان س ــاده كنى و كارم را آس را گش
ــیله او محكم كنى و او را در  ــتم را به وس ــازى و پش از اهل بیتم برادرم على را وزیرم س
ــازى تا تو را بسیار تسبیح كنیم و بسیار ذكر گوییم كه تو به ما بصیر  ــریک س كار من ش
ــیاری از منابع شیعه مطابق همین سند و  ــتى".« )سیوطی، 1404: 4، 292( در بس هس

متن نقل شده است. )ابن بطریق حلی، 1417: 272؛ ابن طاووس، بی تا: 1، 133( 

1ـ9ـبیاناسبابنزول
ــبب نزول می باشد.1 نمونه ای از این نوع روایات  ــیری، روایات س گونه ای از روایات تفس

در روایات منقول از صادقین )علیهما السلام( به شرح زیر است:  
ـ روایتی ذیل آیه 267 سوره بقره بیان شده است که سبب نزول آن را چنین بیان می کند: »و 
أخرج عبد بن حمید، عن جعفر بن محمد، عن أبیه قال: لما أمر النبی صلى الله علیه ]وآله[ و 
سلم بصدقة الفطر جاء رجل بتمر ردئ فأمر النبی صلى الله علیه ]وآله[ و سلم الذی یخرص 
تمُْ﴾ الآیة.«  َّذِينَ آمَنوُا أنَفِْقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَ��بْ النخل ان لا یجیزه فانزل الله ﴿يا أيَُّهَا ال
)سیوطی، 1404: 1، 345( منابع شیعی نیز همین مضمون را از امام صادق )علیه السلام( روایت 

کرده اند. )عیاشی، 1380: 1، 150؛ حر عاملی، 1409: 9، 207؛ مجلسی،  1403: 93، 47( 

ــت. هرگاه به مناسبت جریانی درباره شخص یا حادثه ای، خواه در گذشته یا  ــأن نزول اعم از سبب نزول اس 1. ش
حال یا آینده یا درباره فرض احكام، آیه یا آیاتی نازل شود، همه این موارد را شأن نزول آن آیات گویند. اما سبب 
ــت كه متعاقب آن، آیه یا آیاتی نازل شده باشد و به عبارت دیگر آن پیشامد باعث و  ــامدی اس نزول، حادثه یا پیش

موجب نزول گردیده باشد. لذا سبب اخصّ است و شأن اعم. )معرفت، 1389: 87(
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1ـ10ـبیانشأننزول
ــود، آن را شأن نزول آن آیه  ــخاصی نازل ش ــخص یا اش هرگاه آیه یا آیاتی در مورد ش
ــلام( در الدر  ــه روایت، یک مورد در منقولات صادقین )علیهما الس ــد. از این نمون گوین

المنثور به قرار زیر است:
ـ ذیل آیات 1ـ3 سوره کوثر می خوانیم:  »و أخرج البیهقی فی الدلائل عن محمد بن على 
ــلم قد بلغ ان یركب على الدابة  ــول الله صلى الله علیه ]وآله[ و س ــم بن رس قال: كان القاس
ــی لقد أصبح محمد أبتر من ابنه  ــى النجیبة فلما قبضه الله قال عمرو بن العاص ــیر عل و یس
ــم  َّا أعَْطَيْناكَ الكَْوْثرََ﴾ )کوثر/1( عــوضاً یا محمــد عن مصیبتك بالقـاس فانزل الله ﴿إنِ
﴿فصََلِّ لرَِبِّكَ وَ انحَْرْ إنَِّ شانئِكََ هُوَ الَْبتْرَُ﴾ )کوثر/2 و 3( قال البیهقی: هكذا روى بهذا 
الاسناد و هو ضعیف و المشهور انها نزلت فی العاصی بن وائل.« )سیوطی، 1404: 6، 404( 
سیوطی روایت دیگری نیز نقل کرده است که امام صادق )علیه السلام( از پدرش امام باقر 
ــیوطی، 1404: 6، 404(  ــأن نزول آیه را عاص بن وائل بیان می کند. )س ــلام( ش )علیه الس
ــأن نزول آیه را عاص بن وائل بیان کرده اند. )قمی، 1367: 2، 445؛  ــیر شیعی نیز ش تفاس
ــی، 1372: 10، 836؛ ابوالفتوح رازی، 1408: 20، 427؛ عروسی حویزی، 1415: 5،  طبرس
685( آوردن روایت اول از بیهقی و اذعان وی بر ضعف سند آن توسط سیوطی را می توان 
دلیلی بر تأیید سیوطی بر ضعف آن و شهرت شأن نزول خبر دوم ـ عاص بن وائل ـ دانست.

1ـ11ـجریوتطبیق
دسته ای از روایات تفسیری، روایات جری و تطبیق1 هستند که در این روایات، مصادیقی 
ــات از امام صادق  ــورد از این نوع روای ــود. یک م ــر مفاهیم کلی آیات تطبیق  می ش ب
ــلام( گزارش شده است: »و أخرج ابن سعد و ابن أبى حاتم عن جعفر بن محمد،  )علیه الس
عن أبیه، عن جده ان علیاً قال للحسن: قم فاخطب الناس. قال: انى أهابک أن أخطب 
ــمع كلامه ولا یراه. فقام الحسن فحمد الله و أثنى علیه  و انا أراک فتغیب عنه حیث یس
يَّةً بعَْضُها مِنْ بعَْضٍ وَ اللهُ سَمِيعٌ عَلِيم﴾  و تكلم ثم نزل فقال على رضى الله عنه: ﴿ذُرِّ
ــیوطی، 1404: 2، 18( روایاتی در این معنا مطابق همین سند در  )آل عمران/34(.« )س

منابع شیعی نیز وارد شده است. )مجلسی، 1403: 43، 350(

1ـ12ـروایاتتمثیلی

1. "جری" به معنای جریان داشتن، تعبیری است كه ائمه )علیهم السلام( برای بیان استمرار پیام قرآن در همه زمان ها 
به كار برده اند. تطبیق یعنی جریانی كه در زمان نزول آیه بوده با جریانی بعد از آن تطبیق داده شود؛ مانند روایت فوق.
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 یکی از روش های انتقال و تفهیم مطلب به خواننده، استفاده از تمثیل است. این روش در آیات 
قرآن نیز به کار گرفته شده است. این روش، به خصوص در مواردی که فهم مطلب مشکل و 
دور از ذهن است، برای تقریب مطلب به ذهن به کار می رود؛ مانند مثالی که خداوند در آیه ﴿اللهُ 
جاجَةُ...﴾  ماواتِ وَ الَْرْضِ مَثلَُ نوُرِهِ كَمِشْكاةٍ فيِها مِصْباحٌ المِْصْباحُ فيِ زُجاجَةٍ الزُّ نوُرُ السَّ
)نور/35( آورده است. علاوه بر آیات قرآن، استفاده از تمثیل در روایات نیز کاربرد دارد. نمونه ای 

از روایات تمثیلی منقول از ائمه )علیهم السلام( در تفسیر سیوطی به قرار زیر است: 
ــر/9( روایت  ذیل آیه ﴿... وَ يؤُْثرُِونَ عَلى  أنَفُْسِ��هِمْ وَ لوَْ كانَ بهِِمْ خَصاصَةٌ ...﴾ )حش
ــن أبیه، عن جده قال:  ــت: »و أخرج البیهقی و ضعفه عن جعفر بن محمد، ع ــده اس ش
ــجر الجنة أغصانها  ــلم: السخاء شجرة من ش ــول الله صلى الله علیه ]وآله[و س قال رس
متدلیات فی الدنیا من أخذ بغصن منها قاده ذلك الغصن إلى الجنة و البخل شجرة من 
شجر النار أغصانها متدلیات فی الدنیا من أخذ بغصن منها قاده ذلك الغصن إلى النار.« 
ــیوطی، 1404: 6، 197(  در بسیاری از منابع مطابق همین سند و متن روایت شده  )س
ــی، 1414: 474( برخی نیز از امام صادق )علیه السلام( روایاتی در همین  ــت. )طوس اس

معنا آورده اند. )کلینی، 1365: 4، 40؛ حر عاملی، 1409: 9، 19(

1ـ13ـبیانفضایلآیاتوسور
ــور نقل شده  ــلام( در بیان فضایل آیات و س ــیاری از معصومان )علیهم الس  روایات بس
است. نمونه ای از این دست روایات در روایات منقول از صادقین )علیهما السلام( چنین 
ــیخ عن  ــجده می خوانیم: »و أخرج ابن أبى حاتم و أبوالش ــوره س ــت:  ذیل آیه 11 س اس
ــول الله صلى الله علیه ]وآله[ و  ــر محمد بن على رضى الله عنه قال: دخل رس أبى جعف
ــلم على رجل من الأنصار یعوده فإذا ملك الموت علیه السلام عند رأسه فقال رسول  س
ــلم: یا ملك الموت، ارفق بصاحبی فانه مؤمن فقال: ابشر  الله صلى الله علیه ]وآله[ و س
یا محمد فانى بكل مؤمن رفیق و اعلم یا محمد انى لأقبض روح ابن آدم فیصرخ أهله 
ــی لعودة و عودة الحذر  ــول و الله ما لى من ذنب و ان ل ــی جانب من الدار فأق ــوم ف فأق
ــعر و لا وبر في بر و لا بحر الا و أنا  الحذر و ما خلق الله من أهل بیت و لا مدر و لا ش
أتصفحهم فی كل یوم و لیلة خمس مرات حتى انى لأعرف بصغیرهم و كبیرهم منهم 
ــهم و الله یا محمد انى لا أقدر أقبض روح بعوضة حتى یكون الله تبارك و تعالى  بأنفس
ــیعی نیز مطابق همین  ــیوطی، 1404: 5، 174( در منابع ش هو الذي یأمر بقبضه.« )س

سند و متن نقل شده است. )کلینی، 1365: 3، 136(
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2ـروایاتجعلی
دسته ای از روایات تفسیری، روایات جعلی و موضوع هستندکه دروغگویان آن برساخته 
ــهید ثانی، 1413: 152( در تفسیر الدر المنثور  ــبت داده اند. )ش و به دروغ به معصوم نس
ــده است که به  ــلام( ذکر ش ــوب به امام باقر )علیه الس نیز تعدادی از روایات جعلی منس

بررسی و نقد آن می پردازیم.

2ـ1ـفضایلناروا
ــتند که در باب فضیلت سازی برای شخص یا  ــیری روایاتی هس گونه ای از روایات تفس
ــده اند. متاسفانه این نوع روایات به برخی از ائمه معصوم نیز نسبت داده  گروهی بیان ش
ــت که نمونه هایی از این نوع روایات منقول از صادقین )علیهما السلام( را در  ــده اس ش

الدر المنثور مرور می کنیم: 
هِ وَ جِبْرِيلَ وَ مِيكالَ فإَِنَّ اللهَ عَدُوٌّ  ِ وَ مَلائكَِتهِِ وَ رُسُ��لِ ا لِلهَّ 1ـ ذیل آیه ﴿مَنْ كانَ عَدُوًّ
للِْكافرِِينَ﴾ )بقره/98( روایت می کند: »و أخرج ابن أبى داود فی المصاحف عن أبى جعفر 
قال: كان أبوبكر یسمع مناجاة جبریل لرسول الله صلى الله علیه ]وآله[ و سلم و لایراه.« 
ــت که به دروغ به امام نسبت  ــیوطی، 1404: 1، 93( این روایت از جمله روایاتی اس )س

داده شده است و در هیچ یک از منابع شیعی گزارش نشده است.
ــت: »و أخرج ابن عساكر عن جعفر بن  ــوره آل عمران روایت شده اس 2ـ ذیل آیه 61 س
محمد، عن أبیه فی هذه الآیة قال: فجاء بابى بكر و ولده و بعمر و ولده و بعثمان و ولده 

و بعلی و ولده.« )سیوطی، 1404: 2، 40(
این گونه روایات از جمله روایاتی است که در باب فضیلت خلفا جعل شده است. سیوطی 
ــنین )علیهما السلام(  ــلام( مراد از "ابنائنا" را حس در هفت روایت از غیر ائمه )علیهم الس
ــلام( و مراد از “انفسنا” را حضرت رسول )صلی  ــائنا” را فاطمه )علیها الس و مراد از “نس
ــلام( بیان کرده است )مجلسی، 1404: 2، 38ـ40( که  الله علیه و آله( و علی )علیه الس
ــی،  ــیعی نیز همین مطلب را بیان کرده اند. )مفید، 1413: 38؛ طوس ــران ش علما و مفس
ــاووس، بی تا: 93؛ حلی، 1411: 367؛ بحرانی، 1416: 1، 630؛  1414: 2، 144؛ ابن ط
ری شهری، بی تا: 1، 309( همچنین برخی از علمای اهل تسنن نیز بر این مطلب اتفاق 

نظر دارند. )نیشابوری، بی تا: 7، 120؛ ترمذی، بی تا: 13، 331( 
ــوره قریش روایت شده است: »و أخرج ابن أبى شیبة عن أبى جعفر قال:  ــیر س 3ـ در تفس
ــلم: لا تقدموا قریشاً فتضلوا و لا تأخروا عنها  ــول الله صلى الله علیه ]وآله[ و س قال رس
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فتضلوا خیار قریش خیار الناس و شرار قریش شرار الناس و الذی نفس محمد بیده لولا 
ــد  ــیوطی، 1404: 2، 399( به نظر می رس أن تبطر قریش لأخبرتها ما لها عند الله.« )س
ــد؛ زیرا خداوند معیار فضیلت و  ــازی برای قبیله قریش باش این روایت از باب فضیلت س
برتری را تقوی بیان می کند. )حجرات/13( پیامبر )صلی الله علیه و آله( نیز معیار برتری 

و گمراهی را چیزی غیر از پیروی از قرآن نمی داند.

2ـ2ـنسبتهایناروا
برخی از روایات تفسیری روایاتی هستند که در آنها نسبت های ناروایی به پیامبران الهی 
ــلام( نیز  ــت. در میان روایات منقول از صادقین )علیهما الس ــده اس یا معصومان داده ش

مواردی از این دست آمده است:
ــبت داده شده است، عصمت پیامبر مورد  ــلام( نس 1ـ در روایتی که به امام باقر )علیه الس
ــت: »أخرج ابن المنذر عن عامر و أبى جعفر رضى الله عنه فی قوله ﴿ ــده اس تردید واقع ش

رَ قال فی الإسلام.«  مَ مِنْ ذَنبْكَِ﴾ )فتح/2( قال: فی الجاهلیة وَ ما تَأَخَّا ليِغَْفِرَ لكََ اللهُ ما تقََدَّ
ــیر قمى از امام صادق )علیه السلام( ذیل  ــیوطی، 1404: 6، 70( در حالی که در تفس )س
همین آیه نقل شده است که فرمود: »ایشان گناهى نداشتند؛ حتى تصمیم بر گناهى هم 
ــر او حمل كرد و آن گاه آمرزید.« )قمی،  ــیعه اش را ب نگرفتند، اما خداى تعالى گناهان ش
ــلام( روایتی  ــیوطی خود در جای دیگر از علی )علیه الس 1367: 2، 314( علاوه بر این، س
نقل می کند که دلیل بر عصمت پیامبر است: »قیل للنبی صلى الله علیه ]وآله[ و سلم: هل 
عبدت وثناً قط؟ قال: لا. قالوا: فهل شربت خمراً قط ؟ قال: لا. و ما زلت أعرف الذی هم 
علیه كفر و ما كنت أدرى ما الكتاب ولا الایمان و بذلك نزل القرآن ﴿ما كُنْتَ تدَْرِي مَا 

الكِْتابُ وَ لَا الْيِمان﴾ )شوری/52(.« )سیوطی، 1404: 6، 13(
2ـ در تفسیر آیه 24 سوره یوسف روایت شده است: »وأخرج أبوالشیخ و أبونعیم فی الحلیة 
ــلام معها البیت و فی  ــف علیه الس عن جعفر بن محمد رضى الله عنه قال: لما دخل یوس
ــف  ــتحیى منه. فقال یوس البیت صنم من ذهب قال: كما أنت حتى اغطى الصنم فانى أس
علیه السلام هذه تستحیی من الصنم أنا أحق أن أستحیی من الله فكف عنها و تركها.« 
ــف به  ــاندن بت از طرف زلیخا و انتقال یوس ــیوطی، 1404: 4، 14( در حالی که پوش )س
مطلبى كه عمل زلیخا یادآوری كرد، برهانى نیست كه خداوند آن را رؤیت برهان بنامد. 

ــیخ از ابن عباس روایت كرده كه گفت: یوسف  ــت: »ابوالش و نیز در الدر المنثور آمده اس
ــه بار دچار لغزش شد: یكى آنجا كه قصد زلیخا را كرد و در نتیجه به  ــلام(، س )علیه الس
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ــزد اربابت یادآورى كن” و  ــى آنجا كه به رفیق زندانش گفت: “مرا ن ــدان افتاد و یك زن
ــد  در نتیجه به كفاره اینكه یاد پروردگارش را فراموش كرد، مدت زندانش طولانى تر ش
َّكُمْ لسَ��ارِقوُنَ﴾ و آنها هم  ــبت دزدى به برادرانش داد و گفت: ﴿إنِ و یكى آنجا كه نس
در جوابش گفتند: ﴿إنِْ يسَْ��رِقْ فقََدْ سَ��رَقَ أخٌَ لهَُ مِنْ قبَْلُ﴾ )یوسف/77(.« )سیوطی، 
ــه مقام اجتباء و  ــت را مخالف صریح قرآن می داند ك ــه این روای 1404: 4، 14( علام

اخلاص را به یوسف نسبت داده است. )طباطبایی، 1417: 11، 167( 
3ـ ذیل آیه 42 سوره هود روایت شده است: »و أخرج ابن جریر و ابن المنذر و ابن أبى حاتم 
ــه ﴿وَ نادى  نوُحٌ ابنْهَُ﴾  ــن أبى جعفر محمد بن على رضى الله عنه فی قول ــیخ ع و أبوالش
ــیوطی، 1404: 3، 334( از علی  قال: هی بلغة طیئ لم یكن ابنه و كان ابن امرأته.« )س
ــیخ عن على  ــلام( نیز نقل می کند: »و اخرج ابن الأنباری فی المصاحف و أبوالش )علیه الس
ــیخ  ــیوطی، 1404: 3، 334( در حالی که ش رضى الله عنه انه قرأ و نادى نوح ابنها.« )س
ــت که فرمود: »خداى عز و جل  ــلام( روایت كرده اس صدوق از حضرت صادق )علیه الس
ــه او مخالف نوح بود. راوى مى گوید:  َّهُ ليَْسَ مِنْ أهَْلِكَ﴾ براى اینك ــه نوح فرمود: ﴿إنِ ب
ــلام( از من پرسید: مردم این آیه را كه درباره پسر نوح است، چگونه قرائت  امام )علیه الس
َّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالحٍِ﴾  مى كنند؟ عرضه داشتم: مردم آن را دو جور قرائت مى كنند یكى ﴿إنِ
ــر حقیقى  َّ��هُ عَمَلُ غَيْرُ صالحٍِ﴾ حضرت فرمود: مردم دروغ گفته اند، او پس و دیگرى﴿إنِ
نوح بود و لیكن خداى تعالى او را بعد از آنكه پدر را در دینش مخالفت كرد، نفى نموده و 
فرمود او اهل تو نیست.« )صدوق، بی تا: 1، 30؛ صدوق، 1370: 1، 75( علامه در این باره 
ــد: »اینکه گفته اند پسر متخلف، پسر صلبى خود نوح نبوده، بلكه پسر همسرش  می نویس
ــت، وجه درستی نیست؛ زیرا اولًا در لفظ آیه هیچ دلیلى بر آن نیست و  و ربیبش بوده اس
ثانیاً با تعلیلى كه خداى تعالى براى جمله او اهل تو نیست، آورده و فرموده است: "چون او 
عمل غیر صالح است"، نمى سازد؛ زیرا اگر واقعاً آن پسر ربیب نوح بوده باشد، باید خداى 
ــت؛ زیرا پسر زن تو است" و اگر خداى تعالى او  ــر تو نیس تعالى در تعلیلش بفرماید: "او پس
را عمل غیر صالح خوانده از باب مبالغه است؛ همان طور كه وقتى بخواهى در عدالت زید 
مبالغه كنى، مى گویى: زید عدالت است؛ یعنى آن قدر داراى عدالت است كه مى توان گفت 

او خود عدالت است .« )طباطبایی، 1417: 10، 235(
ــوره کهف روایتی طولانی به نقل از امام باقر )علیه السلام(  ــیر آیه 83 س 4ـ در تفس
ــت: »ذوالقرنین با فرشته ای  ــت که خلاصه بخشی از آن بدین قرار اس ــده اس ذکر ش



59

م(
سلا

اال
هم

علی
ن)

دقی
صا

از
ول

منق
ی

یر
س
تف
ت
ایا
رو
سی

شنا
ونه

گ
ــانی چشمه آب حیات را پرسید  ــت بود. از او رمز طول عمر و نش به نام "زرافیل" دوس
ــفیدتر از شیر و شیرین تر از  ــت در ظلمت س ــمه ای  اس و زرافیل به او خبر داد که چش
ــد، نمیرد تا زمانی که خود از خداوند مرگش  ــهد، هر کس یک جـرعه از آن بنوش ش
ــگرش  ــد در حالى كه خضر در مقدمه لش را طلب کند ... ذو القرنین وارد ظلمات ش
ــد و حتی از آن  ــد، اما خضر موفق ش ــت. خود او موفق به خوردن از آن نش قرار داش
آب غسل هم كرد و به همین جهت همیشه باقى و تا قیامت زنده است.« )سیوطی، 
1404: 4، 245( علامه می گوید: »روایات مروى از طرق شیعه و اهل سنت از رسول 
ــلام(  ــیعه از ائمه هدى )علیهم الس خدا )صلی الله علیه و آله( و از طرق خصوص ش
ــنت با آنها معامله حدیث  ــده از صحابه و تابعیان كه اهل س و همچنین اقوال نقل ش
نموده اند، درباره داستان ذى القرنین بسیار اختلاف دارد؛ آن هم اختلاف هایى عجیب 
و آن هم نه در یک بخش داستان، بلكه در تمامى خصوصیات آن ... و از همه مطالب 
ــد ـ از قبیل وهب بن  ــلام گرویدن ــت كه علماى یهود كه به اس غریب تر روایاتى اس
ــت مى آید از  ــخاص دیگرى كه از قرائن به دس منبه و كعب الاحبار ـ نقل كرده یا اش
ــان یهودیان گرفته و نقل نموده اند.« )طباطبایی، 1417: 13، 369(  علامه پس  هم
از نقل اختلافات شایع در روایات مختلف، این روایت را آورده است: »در کتاب کمال 
الدین به سند خود از اصبغ بن نباته روایت كرده كه گفت: ابن الكواء در محضر على 
ــلام( برخاست و گفت: "یا امیر المؤمنین، ما را از داستان ذوالقرنین خبر بده  )علیه الس
ــده آیا از طلا بوده یا از نقره؟  ــا پیغمبر بوده یا ملک؟ و مرا از دو قرن او خبر ب ــه آی ک
ــک. و دو قرنش نه از طلا بود و نه از نقره. او  ــود: نه پیغمبر بود و نه مل ــرت فرم حض
ــت و خدا هم او را دوست داشت. او خیرخواه  ــت مى داش مردى بود كه خداى را دوس
ــن جهت او را ذوالقرنین خواندند كه  ــت و بدی خدا بود، خدا هم برایش خیر مى خواس
قومش را به سوى خدا دعوت مى كرد و آنها او را زدند و یک طرف سرش را شكستند. 
ــت، این بار هم زدند  ــوى آنان برگش ــد و بار دیگر به س پس مدتى از مردم غایب ش
ــما نیز كسى مانند او هست".«  ــرش را شكستند و اینک در میان ش و طرف دیگر س
ــما مانند  ــد: »این كه فرمود: "اینک در میان ش ــل این حدیث می نویس ــه در ذی علام
ــر ایشان از ضربت  ــت؛ چون یک طرف فرق س ــت،" مقصود، خودش بوده اس او هس
ــد و طرف دیگر به ضربت ابن ملجم كه با همین ضربت دومى  ــكافته ش ابن عبدود ش

شهید گردید.« )طباطبایی، 1417: 13، 374(
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نتیجهگیری
از مجموع آنچه گفته آمد موارد زیر را به عنوان خلاصه و نتیجه بحث تقدیم می دارد:

1ـ روایات تفسیری منقول از ائمه معصوم در تفسیر الدر المنثور شامل گونه های مختلف 
حدیثی است. با گونه شناسی روایات تفسیری منقول از صادقین )علیهما السلام( در این 
ــخیف و غیرقابل قبول یافت می شود که برخی عالمان چون علامه  ــیر، روایاتی س تفس

طباطبایی به نقد آن ها پرداخته اند.
2ـ وجود این دست روایات جعلی در این تفسیر، این ذهنیت را ایجاد می کند که سیوطی با 
دیدگاه خاصی این نوع روایات را از ائمه شیعه نقل کرده است، اما وجود روایات صحیح در 
الدر المنثور که وجوه اشتراکی با روایات شیعی دارد، این قضاوت را در بوته تردید می افکند. 
ــوئی و تنها با هدف جمع آوری هر چه  ــیوطی بدون نیت س ــاید بتوان گفت که س 3ـ ش
ــت.  ــتر روایات، این گونه روایات را از منابع پیش از خود گرفته و گزارش کرده اس بیش
ــیر که برخی از آنها به ائمه معصوم )علیهم  در هر حال وجود روایات جعلی در این تفس
ــلام( نیز نسبت داده شده است، از اعتبار این تفسیر می کاهد. بنابراین قرآن پژوهان  الس

باید در مراجعه به این تفسیر نهایت دقت را مبذول دارند.
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